
 اجماع ارتدوكس؛

 شناسي علوم اجتماعي در ايرانِ امروز آسيب

دكتر محمدرضا تاجيك
*

 چكيده

و جمعي براي توليـد دانشـي گيري پروژه ديري است كه از شكل اي انباشتي

و جهان آن فراگير و اعمـال قـدرت از رهگـذر شمول به نام علـوم اجتمـاعي

آن. گذرد مي و مسلط گونه كه در دامان نظام علوم اجتماعي هاي دانش كلان

ب و فرهنگ را تجسم بخشيدند كه ه تعبيـر پرورش يافتند، اشكالي از انديشه

، يا به بيان فوكو،»اقليت«هاي آميز، دانش، به نحوي خشونتگاتاريو دلوز

و انديشـة غيرغربـي را بـه را قلمروزدايي كرده» هاي تحت انقياد دانش« اند،

علـوم(دهـي بـه دانـش محلـي خـود در ايـن عرصـه شكل مستمر از شكل

تحت انقياد فرا هاي اند؛ اما اكنون زمان شورش دانش محروم كرده) اجتماعي

شايد امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند تـأملي انديشـمندانه. رسيده است

هاي تحت انقياد، بـه طرح احياي بنيادين دانش: بر اين گفتة فوكو باشيم كه
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و قدرت كمك مي از«كند؛ پيوندي كـه علني شدن پيوند پنهان ميان دانش

ح و يات آن را تحت نقاب دانـش طريق آن، يك جامعه دانش خود را منتقل

» بازقلمروسـازي«:و بر اين گفتة دلـوز تأكيـد ورزيـم كـه» كند تضمين مي

مسـلم» كنندة دستگاه انقلابـي آينـده تقويت«هاي اقليت را به عنوان دانش

.»گيرد مي

دانـش مسـلط، دانـش،ياجماع ارتدوكس، علـوم اجتمـاع:يهاي كليد واژه

.يمحل
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 سخن اول

ا، امروز در ايرانِ گمياز نوعزمانهمي، جتماععلوم و گشـتگي هـويتي، سرگشتگي
و نوعي  و فقرِ بازنمايي، »اجماعِ ارتدوكس«نارسايي

و جامعه. برد، رنج مي)1(1 انسان
روي چنـين جهـان انديشـگي خـود را بـه هاي زيسـت ايراني، از آن زمان كه دروازه

آن» علم«اي از جنس گشود، تاكنون نتوانسته بر قامت آن جامه» علمي« و را بپوشاند
و زينت و روزآمد بدان ارزاني» اجتماعي«به زيور و صفتي كارآمد و خصلت بيارايد

و هنوز نتوا و خـالق دارد، و پديدآورنـده نسته خود را از چنبره درآمدنويسي برهانـد
. مكتبي در عرصه علوم اجتماعي باشد

تر از آنچه تصوير شد، باشد، در زمانه ما، تراژيك» علوم اجتماعي«شايد روايت
و مكاني كه ما در آن مي به زيرا اين علم در زمان نيـز» بحرانِ معنا«نام زييم با بحراني

و2هـا اگر تا ديروز، علوم اجتماعي در سايه پر صـلابت فـراروش. اجه شده استمو
در آرامش خفته بودند، امروز اين سايه، خود زيـرِ سـايه4هاو فراروايت3ها فرانظريه

و خرده روش كن خرده پاك و خرده نظريه ها اگـر تـا. ها قـرار گرفتـه اسـت روايت ها
مي ديروز، دانشجوي علم و» كليـت«بـه مثابـه يـك» جامعـه«وانسـت بـهت الاجتماع

و قابل تعميمي بر آن حـاكم اسـت، امـروز» تماميت« و قوانين ثابته بنگرد كه قواعد
و تماميت كليت«تمامي  در» خانه ارثي«در انديشه ترك»ها ها و خود، رخت بربسـته

و شيفتگانِ خود هستند» رفتن«نيمه راه  تـ.و فاصله گرفتن از مشتاقان ا ديـروز، اگـر

1.Orthodox Consensus:و شناختي معطوف به مكانيسم رويكرد جامعه كه تصادفي بودن هايي
و بدين ترتيب، هماهنگي را به نيروهايي چندسويگي كنشِ انساني را حذف يا پيرايش كرده

به نيروهاي آشوب و نظم را مي مركزگريز .كند زا تحميل

2. Meta-method 

3. Meta-theory 

4. Meta-narrative 
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و رهـروانِ خـود قـرار»ها پاسخ«علوم اجتماعي كشكولي از يي را در اختيار حاملان
و هـر دادند كه هـر پرسـش سركشـي را بـا مهميـز منطـق خـود رام مـي مي كردنـد

و جوامع انساني» مجهولي« و فرجام تاريخ كردنـد، امـروزمي» معلوم«را درباره آغاز
در سـتانده رحمي از آنـان اين كشكول را با بي و آنهـا را رهـا» برهـوت پاسـخ«انـد

مي»زا آشنايي«اگر تا ديروز، با اين علوم، آدمي به اكسيري. اند كرده يافـت كـه دست
و رازي مــي  مهــر از هــر صــندوقچه اســرار حجــاب از چهــره هــر رمــز و گشــود

به» زدايي آشنايي«گرفت، امروز همان علوم سرود برمي و خود » قفـل«مثابـه سر داده

مي نقش و اگر تا ديروز، علوم اجتماعي در پرتو الگوهـاي علمـي معينـي آفريني كنند
ميمي اتيليو بورونتبع كه به ـ دكارتي ناميد، هويت يافت توان آنها را پارادايم نيوتني

هـاي علمـي، ايـن فـرض را مسـلم، بـه عنـوان شـالوده فعاليـت نيوتنو به تأثير از 
و بر اين اساس، بـر ايـن دانست كه تقارني مطل مي و آينده وجود دارد، ق بين گذشته

و و آرام زمانِ حال معلق است فرض شد كه تمامي عالم آفرينش در فضاي جاودانه
كشد كه رازهاي آن را يكي پس از ديگري بگشايند، حضور دانشمنداني را انتظار مي

و لايزالـيو به تأثير از دكارت، بر اين انديشه اصرار ورزيد كه دوگـانگي  هميشـگي
و مـادي وجـود دارد،  و بين جهـان معنـوي و ماده و طبيعت، بين روح )2(بين انسان

و نه از اين» آرامش«و» تقارن«امروز نه از آن .»دوگانگي لايزال«اثري هست،

هـاي جديـد گيـري رويكـردي شايد زمان آن فرارسيده باشد كه از شكلاكنون
، شـوندمي قديميسخن بگوييم كه به آرامي جايگزين رويكردهاياي شناختي جامعه

و بـديهي، مند پرسش سيرتيباو و، عـادت كشـند را بـه چـالش مـي امور مسلم هـا
و مألوف هاي شيوه و انديشيدن مرسوم مي عمل و نهادهـا، قاعدهكنند را متزلزل ي ها

و ارزيابي تثبيت مي شده را به مسلخ بازنگري  شـده هاي پذيرفته آشناييو برند، مجدد

مي را در هاله و ايهام قرار نـهانقطعـاً هدفش ـهـايي، چنـين رويكرد. دهند اي از ابهام
و نذير،، پيشگويي است و نه صدور احكام متافيزيكي قابل تعميم به تمـامي نه نويد

و مكان زمان هـاي هـا نسـبت بـه اسـطوره انسـان كـردنِ دار بلكـه فقـط مسـئله ها، ها
تك چهارچوب، فراگفتمان و فراروايت تك ها و و انديشه سالار هـاي سـترون، گفتار،

هاسـت در مقـام پلـيس اجتمـاعي يـا عملكرد تاريخ كـه سـال افكني از ماهيت نقاب
و البته سياسي كوشيده است همه ـ و تأليف چيز را در انگاره يا پارادايم خطر، تحرير
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ـ انهاغلب به به و تحريف و، رد قراردادهاي روش حفظ نظم، تعليق شـناختي عـام،
و تفاسير استعلايي است در معرض ترديد قرار دادن ترجمان . ها

و بسطي است از آنچه گزاره هاي فوق تـلاش اين متن، در سطح نخست، شرح
سـش دارند به ما بگويند؛ در سطح دوم، تلاشي است براي يافتن پاسخي براي اين پر
حـوزه«كه چرا بعد از گذشـت نزديـك بـه يـك سـده از آشـنايي ايرانيـان بـا ايـن 

و پرسـش»مطالعاتي در، كماكان علوم اجتماعي آماج ترديدها و هـاي بسـيار اسـت؟
سطح سوم، كوششي است براي اثبات يا ابطال ايـن فرضـيه كـه علـوم اجتمـاعي در 

و روششناخ شناختي، معرفت ايران امروز، با بحراني هستي . شناختي مواجه است تي

مي هاي اين نوشتار، در قالبِ اين گزاره مفروض از هـر جامعـه: شوند ها بيان اي
و متفاوت آن اسـت،) رغم وجـود برخـي اشـتراكاتبه(رو كه با جوامع ديگر متمايز

و موضوعيت مي اي ضـرورتا رو، علـوم اجتمـاعي در هـر جامعـه يابد؛ ازايـن هويت
من مي و شخصـيتي بايد از و عناصر هويتي و ناظر بر دقايق و نظر تئوريك خاص ظر

آن) تاريخي، فرهنگي، تمدني، اجتماعي، سياسي، جغرافيايي وغيره( خود به مطالعـه
از جامعه بپـردازد تـا بتوانـد واقعيـت  مهـر و هـاي آن جامعـه را بـه سـخن درآورد

را، ما را از شنيدن نغمه چنـگ البته، اين رويكرد منظرگ. صندوقچه اسرار آنان برگيرد
و معرفتي ديگران بازنمي به بيان ديگر، چنين رويكردي آنچنـان. داردو چگور نظري

و واله صداي دهلِ نظري خود نمي و آموختـه كند كـه از آمـوزه ما را شيفته هـاي هـا
و نيم تمام و بافتـه نگاهي به تافته بشري غافل شويم هـا نداشـته هـاي سـاير نظريـه ها

يكبا و سو، ما را در جغرافياي مشترك نظريه شيم، بلكه از هاي گونـاگون قـرار داده،
و متنِ جغرافيـاي متمـايز  و توقفي خودآگاهانه در بطن از سوي ديگر، ما را به ورود

. كند جامعه مورد مطالعه دعوت مي

اي يونـان گويد همچـون سـيزيفوس افسـانه چنين رويكردي، همچنين به ما مي
و همـه عمـر مـي كه بادافره يك گناه انسـاني را بايـد مـي باستان بايسـت پرداخـت

رسـاند اي را به بالاي كوه برد، اما وقتـي آن را نزديـك قلـه مـي كوشيد تا صخره مي
بي صخره باز به دامان كوه مي و ناچار كار مي غلتيد و دوباره شـد، بايد آغاز مـي پايان

در شناس نيـز مـيهيك انديشمند علوم اجتماعي يا يك جامع بايـد بكوشـد بدانچـه
و پديده و وراي امر اجتماعي و بـا هـر افـق هاي اجتماعي نهفته است، دسـت يابـد
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يك كرانه تازه او اي كه علم، از و تحولات اجتماعي، از سوي ديگر، پـيشِ روي سو،
آنچه اين انديشمند طي ايـن سـير. ديگر مهيا كند» تلاشي«گشايند، خود را براي مي
مي) آلودو شايد يأس(پايان بي هاي او را تنـوع آورد، لامحاله ديدگاه خويش به دست
مي مي و جهل رهايي و جمود و او را از تنگناي تعصب و افقي نـو بـه بخشد بخشد

ـ مطالعاتي مي . گشايد روي اين عرصه انديشگي

و ناخشنودي  هايش علوم اجتماعي

تا، بيستم، در واقع تاريخ قرنِ و درمانـدگي ريخ سرخوردگيبيشتر ـ هـاي معرفتـي ها
كه آينده. انديشگي است هـاي دوردسـت، صداي پاي انسان برتر را در افق1نيچهاي

مي آن طنين  تحقـق سـعادت، پيـروزي علـم را در آن مايـه2ارنست رنـان ديد، انداز

و شـق آن را مايـه» الحاد«، حتي گويوو، يافت انساني مي اق رهـايي انسـان از نفـاق
به جز سرابِ، پنداشت، از آغاز اين قرن مي .نظر نيامد پندار

 شناسي كلاسيك جامعه)3(

و ذات نـوعي فردگرايـي روش كه تا حدودي در قالـبِ نيز گرايـي اقتصـاد شـناختي
و بخشِ و عقل عمده سياسي كلاسيك ه بـود، بـا گرايي مدرن شـكل گرفتـ ليبراليسم

و عمليِ چالش از بـي. اي مواجـه شـد شكنانه شالودههاي نظري ترديـد، ايـن چـالش
در نقــدي قلمـرو  »ايــدئولوژي آلمــاني«كــه مــاركس

»گروندريســه«و3
 ســوژه«بــه4

مي» پيشااجتماعي ياسا وارد و كهنقد زد، 6اسپنسـر از5دوركيمي
اقتصـاددان ليبـرال(

ي ذاتـ نـوعي سـوژه آنهـا كـه سـبب، بـدين هـاي فرانسـويو اومانيسـت) انگليسي
و جامعه قرار مـي هايشان درباره پيشااجتماعي را مبناي نظريه ، بـه عمـل دهنـد دانش

و روشـيِ علـوم آورد، بسيار فراتـر مـي مي و نظـري و تمـامي سـاحت منظـري رود
. گيرد اجتماعي را دربرمي

بهه علاقه به مطالع: در زمانه ما، رويكردهاي انتقادي از رهگذرِ جـاي بازنمودها
بـدبيني نسـبت بـه، فرض گرديده كه بازنمودهـا دلالـت بـر آن دارنـد آنچه مطالعه

 

1. Nietzsche, F. 

2. Renan, E. 

3. German Ideology 

4. Grundrisse 

5. Durkheim, E. 

6. Spencer, H. 
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و ارزش مي، بنيادهاي قطعي حقيقت نه علاقه به اينكه ادعاها چگونه ساخته و شوند
نه» صادق«اينكه آيا  و به ساخت مندي، علاقههستند يا اجتمـاعي ادعاهـاي معرفتـي

، توجــه بيشــتر بــه انــدد يافتــهاينكــه چگونــه ايــن ادعاهــا بــه اعمــالِ قــدرت پيونــ
»شناسي هستي«

اشَـكالِ تـأثير دانـش بـر مندي، علاقهشناسي تا به معرفت1 بيشتر بـه
ب ، تأكيد بـر به ظواهر زندگي براي درك علل واقعي اعتقاده تمسك جستن زندگي تا

و دانـش دربردارنـد اين ايده كه  مبادلـهة معتبرسازي دانش، امـري اجتمـاعي اسـت

و و عالمانه براي درك حقيقـت چيزهـا كلمات است توجـه بـه، نه پژوهش منسجم
و سـاختارها هويت نهايتي معنا به عنوان منبعي براي ساختنِ بي و، ها الغـاي عينيـت

»هـاي زبـاني بـازي«بذل توجـه بـه 
و سسـتي واقعيـت«و2 ،»اجتمـاعي شـكنندگي

طـ،3زدايي از جامعه مركزيت ي فراينـدهايي كـه عقيده به اينكه ساختارهاي اجتماعي
و فضا صـورت مـي و بـه گيـرد، سـاخته مـي در مكان اي علّـي تعيـين گونـه شـوند

كه نمي و هيچ معنـايي) براي مثال، دولت(هيچ نهاد مركزي شوند، تأكيد بر اين ايده
در هـاي مختلـف وجود نـدارد كـه جنبـه)»حقيقت«براي مثال،( زنـدگي اجتمـاعي

م، تأكيـد بـر اينكـهدموضعي ثابـت حـول آن سـازمان يابن ـ ركـب از جامعـه بيشـتر
و همـواره كه در تعامل مستقيم با يكديگر تثبيت مـي استساختارهاي محلي  شـوند

و تغيير هستند جامعـه هـا در ظـرف هويت، تصريح بر اين ايده كه مستعد فروپاشي
و موضوعِ سياست ساخته مي يك شوند و نه » حقيقت مسلمِ زندگي«فرهنگي هستند

ــه ــه ك ــد آن را ب ــه باي ــد جامع ــوعي اداره كن ــوهرگرايين ــذيرش4، رد ج ــر؛ پ تكث
مي چشم هـيچ، اصرار بر اينكه شود اندازهايي كه با آنها به زندگي اجتماعي نگريسته

و حقيقت و عامي وجود ندارد كه بين همه ارزش و جهاني اعضاي جامعـه مشـترك
اج، پذيرش اين ايده كه پذيرفته شده باشد چيـز تمـاعي متشـكل از هـيچ كل زندگي

و جغرافيـايي كـه بـه توليـد مگر داستان، نيست هايي با اعتبار محلي خاصِ تاريخي
به ها، ذهنيت موقعيت و موضوعات مربوط مي ها، كردارها ، باور به اينكه پردازند خود

و تحميل و تكثر غربي باعث سركوب در دانشِ» طرفيبي«و» عينيت«منع پيچيدگي
 

1. Ontology 

2. Language Games 

3. Decentering Society 

4. Essentialism 
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و روايت وگوناگون بوده است نظرات ها و مـدرن را بـا ...، علوم اجتماعي كلاسيك
بن هجمه و . اند فكنانه مواجه كرده اي سهمگين

علـوم اجتمـاعي،: آموزنـد حاملانِ اين رويكردهاي نـوين انتقـادي، بـه مـا مـي
ـ پيوسته با يكديگر است اي از گفتمان منظومه از اين گفتمان. هاي گسسته هـا، خـود

مي. كردارهاي پراكنده هر عصر شكل گرفتند درونِ دانـش: گويند آنان همچنين به ما
اجتماعي، به عنوان گفتمان، سـازوكارهاي منـدرج در واقعيـت اجتمـاعي را كشـف 

و تعريــف آن ايجــاد مــي كنــد، بلكــه چهــارچوب نمــي . نمايــد هــايي بــراي حصــر

علمـاي اجتمـاعي آنچـه را تواند به قوانين جامعه دست يابد، بلكه الاجتماع نمي علم
واقعيتـي كـه. كننـد آيد، قوانين طبيعـي جامعـه تلقـي مـي با نظرياتشان مطابق درمي

و چنـدمركز يـا موضوع شناخت واقـع مـي  و اغتشـاشِ سـيال شـود، خودآشـفتگي
مي بي و شكل جهـان اجتمـاع، هماننـد .... بخشـد مركزي است كه دانش بدان هيئت

و عدم  و كنتـرل اسـت جهان طبيعت، عرصه تصادف ؛ بنـابراين بايـد ادعـاي ...تعين
و. علوم اجتماعي بـه عنـوان علـوم طبيعـي را كنـار گذاشـت هـيچ نشـانه خـارجي

اگــر. اي حــاكم بــر وجــود دترمينيســم در طبيعــت جامعــه نيســت گفتمــاني بــرون
و زبـان بـه كردارهـاي  دترمينيسمي در كار است، همان است كه دانـش يـا گفتمـان

م و دهد؛ به عبارت ديگر، هر نوعي از جامعهياجتماعي نسبت شناسي با هر رويكرد
و نظري، تفسيري است كه ما بر واقعيت تحميل مي و بدان وسيله بـه آن شـكل كنيم

.بخشيم سامان مي
)4(

مي آنان همچنين به و گشـايش جامعه: افزايند تصريح گـر شناس، نقشِ تفسـيرگر
تس نشانه و كار او و رمزها را دارد و سـنت ها . هاسـت هيل ارتبـاط ميـان اجتماعـات

كنـد، عمل مـي» هاي زندگي شكل«يا» هاي زباني بازي«شناس، در محلِ تلاقي جامعه
و هژموني نوشتار، ايستاده جامعه و دال، شناس، در خط پايان تفوقِ گفتار، متن، كلمه
مي از اين منظر، جامعه. است جا بايد با اين مفروض شناس معـه بپـردازد ها به مطالعه

آن كه معرفت اجتماعي نمي تواند آيينة دنيـاي عينـي مسـتقل باشـد، بلكـه خصـلت
و يا به تعبير مند، زمينه موقعيت و همـه حقيقـت،2مدارنه، قوم1رورتيپرورده اسـت،

 

1. Rorty, R. 

2. Ethnocentrism 
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و مكان مشخصي است هيچ واژگان نهايي در زبـان وجـود. وابسته به فرهنگ، زمان
حقيقـي» واقعيـت«دقيق دنياي مستقل عيني بـا نـام ندارد كه به معناي تصويرسازي

اند كه فعـلاً قابـل دفاعنـد، پـس بهتـرين باشد؛ واژگان ما فقط به اين مضمونْ نهايي
هـاي خـود بپـردازيم كـه توان انجام داد، اين است كه به روايت داستان كاري كه مي

و ترتيـبِ كـنش  و نهادهـا هدفشان دستيابي به ارزشمندترين توصيف ي انسـاني هـا
 كنـد كـه قسـمي منطـقِ جامعـه را تمـاميتي قلمـداد نمـي ديگـرْ شناس، جامعه.است

و درون وزا زيرساختي ميبدان وحدت بخشيده كه بر اين ايده اصرار با توجه ورزد
و حادث به خصلت اعمال نهاد سياسي، هيچ جايگـاهي وجـود نـداردة شوند امكاني

و چرا بتواند صادر شود كه از آنجا يك حكم مطلق يا فرمان بي .چون
)5(

دهنـد شناسي را مورد نقد قرار مـي اين رويكردها، در واقع آن صورتي از جامعه
: ناميده است» اجماع ارتدوكس«آن را1گيدنزكه 

ـ بـه معنـاي اين شكل از جامعه شناسي بر پايه راهبرد تحليل عقلاني جامعه
ـ بنا مي  ـ ملت درا شد كه بـه طـور گسـترده دولت ي پذيرفتـه شـده بـود؛

اي دسـتخوش فراينـدهاي نظر وجود داشت كه چنـين جامعـه باره اتفاق اين
و آشـفتگي شدن مداومي است كه ضـرورتاً فـارغ از تنـاقض عقلاني هـا هـا

و غلبه دارند تا چهارچوب مطمئنـي  نيستند، با اين حال، به قدر كافي تسلط
قعيت اجتماعي را بر اسـاس آن فراهم آورند كه بتوان اطلاعات مربوط به وا

ترسيم كرد؛ چيزي كه در پشت صحنة منظـره متعـارف واقعيـت اجتمـاعي 
و اين به معناي فضاي مـنظم  قرار داشت، تصوير نيرومند نظام اجتماعي بود

هاي احتمالي افـراد از طريـق يافته كنشِ متقابل بود كه در آن كنشو ساخت
مش هاي سلطه يا ارزش مكانيسم نظـام. ترك، از پيش انتخاب شـده بـود هاي

و تنظـيم«اجتماعي فضايي بود كـه  برگـردان(بـود» شـده اصـولاً هماهنـگ
و)وبراز تصور تالكوت پارسونز ؛ فضايي كه انـدرونِ آن سـطوح فرهنگـي

و و اقتصادي سازمان فرافردي همگي با يكديگر همخـواني داشـتند سياسي
يادمانـدنيِ پارسـونز، طبـق گفتـة بـه. به لحاظ كاركردي مكمـل هـم بودنـد 

 

1. Giddens, A. 
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مسـئله«شناسي بيش از هر چيز تلاش مستمري است براي حل ايـن جامعه
و قاعده رفتار فـاعلاني كـه آور غير اتفاقي راز شگفت:»هابزي و نظم بودن

و مختارند )6(.بنا به ماهيت، آزاد

شناسـي توان نامي جديد براي صورتي قـديم از جامعـه پس، اجماع ارتدوكس را مي
و دقايق اين فراگفتمان را زير روكش  فرض كرد كه در ملازمت مدرنيته شكل گرفته

مي) علمي شبه(و آستريِ علمي  1زيگمونت باومنه بيانب. دهد خود قرار
:

و جامعه و تحقـق شناسي از بدو تولد خود يكي از ملازمـان مدرنيتـه بـود،
ـ برساخته  شـدن فـرد آزاد از طريـق فروافكنـدن زنجيرهـاي غايت مدرنيته

ـ را بديهي فرض مي  و پاي او كرد؛ به همين دليل، دردناك اسارت از دست
و خدمت  كـرد؛ يعنـي به آن تعريـف مـي وظيفه خود را مطالعه عدم آزادي

و همه فرايندهاي اجتماعي شدن، هژموني فرهنگي، كنترل، قـدرت، فرهنـگ
هاي داوطلبانـه عـاملان كنش» غير تصادفي بودن«توانستند راز تمدن كه مي

، كردوكارهـاي»شـدن فـوران عقلانـي«شناسي، جامعه. آزاد را توضيح دهند
و جاه اي هنجـاري بـه يتـه را از برنامـه سـاز مدرن هاي همسان طلبي انضباطي

و بدين » سـاختار«ترتيب، چهارچوبي تحليلي براي فهم واقعيت تبديل كرد،

و بالقوه خطرنـاك همه نيروهاي پيشافردي كه به سائق(را هاي روانيِ آشفته
شناسـي جامعـه. محور گفتمان خـود قـرار داد) بخشند عاملان آزاد نظم مي

پر افق گـاري ترسـيم كـرد كـه مركـز آن در همـان هاي شناختي خود را بـا
هم اي قرار گرفته بود كه گرايش نقطه و تبليغـي كننده، همسان سطح هاي ساز

و بنابراين  تـرين، يعنـي بـزرگ»جامعه«عصر مدرن از آن سرچشمه گرفت؛
و گنجانيدن همه تحليل ها در آن در نظـر كل تحليلي را كه براي جاي دادن

)7(.ـ ملت يكي گرفتگرفته شده است، با دولت 

 اجماع ارتدوكسِ مضاعف

را/ انسان جامعه ايراني، با اجماعي بر اين اجماعِ ارتدوكس، آغوشِ انديشگي خـود
و بـه) شناسـي جامعـه(به روي علوم اجتماعي  هـاي تـدريج آن را بـه سـائق گشـود
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و ملبس كرد؛ به بيـان ديگـر، اجمـاع ارتـدوكس از وراي ارتدوكسي خود نيز مزين
درش و و نظر ما پيشِ چشمانِ خود داشتند، ديـده شـد، يشه كبودي كه حاملانِ منظر

از بـا بهـره. هاي مضـاعفي آراسـته شـد به كبودي» ديده شدن«مسير اين  اي آزادانـه
مي آموزه و جامعهتاريخ: توان گفت هاي طباطبايي در ايـران، شناسـي علوم اجتماعي

وه دو نظام انديش مباحث فاهيم، خلطم هاي پي در پي مضمونِ شدن تاريخ تهي قديم
و التقاط مباني انديش ....جديـد بـوده اسـته انديشـ قديم با برخي مباحـثه جديد،

به آن در علوم اجتماعيگاه كه در عصر تجددخواهي التفاتي پيدا شـد، ايـن آشـنايي
بـه لحـاظ توجـه بـه مبـاني، تجـددخواهان عصـر. غفلت به مباني صـورت گرفـت 

و تجددخواهي آنانمشروط از تنگناي پيكار سياسي فراتر، يت، اهل ايدئولوژي بودند
و از بد حادثه، اَبترَ بـود، اين نخستين آشنايي. رفت نمي ها، به ضرورت پيكار سياسي

و بـا تأسـيس اي نيز كه با پيروزي جنبش مشروطه اما در سده خواهي در ايران آغـاز
بي كشورهاي هايي با اسلوبِ دانشگاه از اروپايي دنبال شد، اعراض و التفاتي به مباني

.آن همچنان ادامه پيدا كرد
)8(

قـرين ژرف نيز»ييگرا تقليل«اين اجماع ارتدوكسِ مضاعف، با نوعي ترديد بي
و اجتمـاعي مفـاهيم تقليـلِ: بودو همراه جديـد از قبيـل دموكراسـي، ناسيوناليسـم

و حريـت، عـدالت، اسـتقلال، ملـت،  پارلمان به مفاهيم آشناي بومي همچون آزادي
و غيره مي در اين ماشاءاالله آجوداني. شريعت : نويسد باره

ملـي، چنان مفـاهيمي را نداشـتيم، يعنـي وقتـي حكومـت كه تجربه آنجااز«
توانسـتيم چنـان مشـروطه نداشـتيم، نمـي قانوني يـا ملي، حكومت مجلسِ

مفاهيمي هم در زبان داشته باشيم؛ اما مشكل، تنها مشكل زبان نبود؛ مشكل 
و ذهنيت مفـاهيم. ايرانـي هـم بـود انسـانِ زبان به يك معني مشكل تاريخ

و تجربيات و نه در واقعيت غربي  مربوط به آن، نه در زبان ما وجود داشت

و انديشـيده، بـا پس ذهن انس. تاريخ ما و تاريخ ايران باليده اني كه در زبان
و ناآشنا بود و زبـان تـاريخي،. آن مفاهيم بيگانه انسان ايراني، با چنين ذهن

آن شـد، چـون تجربـه آنگاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي و تـاريخي زبـاني
و شـناخت) كه دو روي يك سكه بودند(مفاهيم را  نداشت، آنها را با درك

و تجربه داشتو بر ميز تاريخي و بازسازي و باني خود، تفسير، تعبير كرد،



ي
س

سيا
وم

عل
مه

شنا
وه

پژ
�

ال
س

ش
ش

م
�

ره
ما

ش
2

�
ار

به
1

3
9

0

52

ـ با تقليل دادن آنهـا بـه سعي مي و بيگانگي آن مفاهيم جديد كرد از غرابت
و از آنهـا صـورتي مفاهيم آشنا، يا با تطبيق آنها با دانسته ـ بكاهد هاي خود

و آشنا ارائه دهدأم كه. نوس و بيـانآ«در همين آشناسازي بود ،»زادي قلـم
و بيان روشنفكراني چون و خـان ملكمو خان مستشارالدوله يوسفدر زبان

و مشروطه به بسياري از روحانيون و نهـي خواهان، سادگي به امر به معروف
و از آن مهم از منكر معني مي و حتـي دموكراسـي شد تر، اساس مشروطيت

مي» امرهم شورا بينهم«به  )9(.»گرديد تعبير

ما در دورانِ و نظر غربي، همچون انسانِايرانيان نيز پيشاانقلاب، متأثر از همين منظر
 شناسي را همان كاربرد علـوم طبيعـي در حـوزه جامعهو علوم اجتماعيارتدوكسي، 

بي بر نقشِپنداشتيم، اجتماع و مشاهده، هـاي متـافيزيكي، فرض نيازي از پيش تجربه
و غير و گوهر براي هسـتارها، قاب طرد هستارهاي نظري ل مشاهده، نفي وجود ذات

و بالاخره بهـرهيياعتنابياتكا به عليت هيومي، جانبـه از يـك گيـري همـه به تبيين،
و فيزيكاليســتي كــه بــر اســاس آن همــه تحقيقــاتي تحويــل برنامــه ــه علــوم گرايان

.، تأكيد ورزيديمقابل تحويل به فيزيك بودند) الاصول علي(

د شناسـي انديشـيده انشگاهي ما تا پيش از انقلاب در عرصه جامعهآنچه محافل
و ناخـالص از كالاهـاي  و نوشتار آراستند، در واقع، ترجماني نارسا و به زيور گفتار

و مفهـومي)واژه(ما فقط يكانه. انديشگي غرب در اين حوزه بوده است هاي معنايي
 افـراد فرهنـگ و دريافـت و شـنيدن يـا را انتقال داديم، نه احساس غربـي از گفـتن

و خواندن يك سخن يا مجموعه را اي مرتبط از يكانه نوشتن ما. هاي معنايي زبانشان
و برابرسـازي كـرديم، بـه فقط براي مفاهيم جامعـه جـاي شناسـي غربـي، برابريـابي

ـ فرهنگي، در محافل دانشگاهي خود از روي متنِ  و خودپرسي اجتماعي خودكاوي
غر جامعه و نيازمنديشناسي هاي خود را به جعل زائد ادوات زبان بي ديكته نوشتيم،

. ثابت كرديم

و توسط آن در مورد جامعه مي زباني كه ما از طريق مي شناسي و گفتيم، نوشتيم
و تعمقو تعمل و امـور اجتمـاعي ها و تفكرهاي علمي خود را در مورد مقـولات ها

بلكــه صــورتي معيــوب از زبــانِ علمــي كــرديم، خودانگيختــه نبــود، بازنمــايي مــي
نه. شناسي غربي بود جامعه از»نمود انديشه«اين زبان، و نـه ي ما در اين عرصه بود،



س؛
وك

تد
ار

اع
جم

ا
ب

سي
آ

وز
مر

نِا
را

اي
در

ي
اع

تم
اج

وم
عل

ي
س

شنا

53

هيچ زباني ايـن«در نزد ما برخوردار بود زيرا» انديشه نمودارشده«استعداد بازنمايي
باشـد،» ديگرگـو«و»گو خويش«اش در آنِ واحد امكان را ندارد كه در كانون حياتي

و هم سخن فرهنگ بيگانه را .»يعني يكسان هم سخن فرهنگ خودش را بگويد
)10(

...

و آن را از جـايي بـه جـايي نيست كه كوله» باربر«رو، هيچ زبان به بار معني را بردارد
و تحويل دهد و عمـلاً. ببرد پر است از بارهاي معنايي آن فرهنـگ زبان هر فرهنگي

از ناپذير از آن؛ جدايي و هماننـدهاي معنـايي بايسـتي بتواننـد بنابراين فقط برابرهـا
.فرهنگي به فرهنگي ديگر منتقل شوند

)11(

به گيري پارادايمي در عرصه در دوران پساانقلاب نيز امكان شكل علوم انساني،
و علوم اجتماعي، به طور اخص، فراهم  و اجرايـي نشدطور اعم، و نخبگان فكـري

 خـود، لاجـرم از پنـاه آوردن بـه دامـانِ از انقـلابِ پـيشفهمچون اسـلارا كشور

م پارادايم و از در نتيجه، اين؛لوف غربي كردأهاي مرسوم و گيج بار نيز تركيبي گنگ
و امـراض گونـاگون شخصـي، هاي جامعه نظريه شناختي غربي كه سخت به اغراض

و ايدئولوژيك آلوده بودند، در محافل دا مـا جـا خـوش شگاهينشخصيتي، سياسي
و سرگشتگي خود را به حوزه جاي شـگفتي. منتقل كردند اجرايي جامعه نيز كردند،

و تـدبير مشـكلات بسياري هاي در اين دوران شاهد تلاش نيست كه  براي شـناخت

و، پـارادايم تفسـيري فرهنگـي در قالـبِ مشكلات، پاراديم اثباتي اقتصادي در قالبِ
جاي شگفتي نيسـت كـهو نيز)12(؛يم انتقادي هستيمپارادا سياسي در قالبِ مشكلات 

شناسي مـدرن، كماكـان يك سده از آغازين روزهاي آشنايي با جامعه پس از گذشت
هـاي، يـا بـر اسـاس آمـوزه»امر اجتمـاعي«هاي غالبِ در محافل دانشگاهي ما مدل

اجتماعي آگاهانـه بـه جامعـه شـكل شوند كه طبق آن عاملانِ اومانيستي طراحي مي
مي دهند، يا بر اساس آموزه مي د كه سـاختار اجتمـاعينشو هاي ساختارگرايي، طرح

ساختاري يا جايگاه عامـل اجتماعي، بازار، جمعيت، موقعيت طبقه(در هر شكل آن
و عمده مهم مثابهبه) در شبكه مية دهند ترين سازمان ترين متغير ، گردند جامعه فرض

ميكم و اساس زندگي اجتماعي فرض و اعتقـاد غالـب بـر ايـن اكان فرد، پايه شـود
و محاسبه» خود«است كه  و كارگزاري عاقل و نه محصـول(گر واجد انسجام دروني

و برساخته و واجد هويت موقعيت جامعه و كيفيات هاي اجتماعي متناقض روانـي ها
و متأثر از فرايندهاي ناخودآگاه  شناسـانِ اصـلي جامعـهلهئمس ماكانك؛ است) متضاد



ي
س

سيا
وم

عل
مه

شنا
وه

پژ
�

ال
س

ش
ش

م
�

ره
ما

ش
2

�
ار

به
1

3
9

0

54

محافل دانشـگاهي كماكان؛)13(است» ايدئولوژي«و» ماهيت«،»هويت«لهئايراني، مس
 كماكـان؛)14(بـرد اجتماعي رنج مـيـ علوم انساني از فقر نگرشي نسبت به علميت ما

ميرا شناختي هاي جامعه بيشتر پارادايم  نظريـه ماننـد آموزيم، كه در محافل آكادميك

و نظريـه متقابـلِ كـنشِ تضـاد، نظريـه عقلايي، نظريه انتخابِ مبادله، نظريه  نمـادين

مي اي، نوعي سوژه شبكه تحليلِ و فاعل كنش را مفروض نحـوي گيرند كه بـه دانش
ميبراي مثال،؛گيرند پيشااجتماعي شكل مي نفسـه اي فـي كنند كه چنين سوژه فرض

و در پي افزايشِ و كاهش درد في لذت و محاسبه نفسه سوژه رنج است،  گـر اي عاقل

و برحسبِ م طبيعت است، و در واقـعؤمذكر يا و داراي ميل جنسي،  برحسـبِ، نث

و عادت  بـه عـلاوه، ايـن سـوژه؛داراي ميل جنسي به جنس مخالف اسـت طبيعت

و طالبِ مي همچون موجودي خودمحور موجـودي كـه بـر؛شـود زمان حال تصوير
يكاساس طبيعتش  و محاسـبه در پي دستيابي به و نيـز سري اهداف است، عاقل گـر

اي چنـين سـوژه. اجتماعي درگير شود اجتماعي است، يعني ناچار است در مبادلات
و نقـشِ مثلاً جايگاه طبقاتي، وضعيت(به كمك نيروهاي بيروني  بازار، تقسـيم كـار

و ارزشو يا از طريق»من« يا توسط نيازهاي آگاهانه) اجتماعي و علايـقِ باورها  هـا

و فعاليـت گوناگون در مسير حركت خود پيش مي و در سـطح جامعـه زنـدگي رود
و مفاهيم در دانشگاه؛ كماكان اغلبِ آموزهكند مي ـ چـه آنهـايي كـه بـه طـور ها هـا

و تئوري و از طريق تدريس نظريات هاي علوم انساني ها به دانشجويان رشته مستقيم
هاي رفتاري كه به طـور غيرمسـتقيم در ذهـن دانشـجوو چه آموزهشود آموخته مي

به نقش مي و و اعتقاداتش را شـكل مـي بندد ـ منبعـث از سـاختار تدريج باور دهـد
.تحولات اجتماعي محيطي غير از ايران هستند

)15(

و در فضــاي بـه و گـيج نظــري و شــدت راديكــاليزه در ايـن فضــاي گنــگ شــده
از ايدئولوژيزه و انگارة شدة پس و بـومي«انقلاب، ايده و اسلامي كـردن علـوم انسـاني

و اهميت ميراث اسـلامي در زنـدگي» اجتماعي و كشف تحرك كه هدف آن بازآفريني
و شناختي انسان مسلمان ايرانيِ عصر جديد، وارد كردنِ ماهيت شناختي اسـلام  فكري

و تبديل اين علوم به ابزار توان ج در علوم جديد، و نظـام تـازه بخشـي تولديافتـه امعـه
و عده)16(ديني بود و روشـيِ، مطرح شد و محتـواي نظـري اي تلاش كردند تـا شـكل

. هاي اسلامي بيارايند گراي غربي را به زيور آموزه نيافتة اثبات شناسيِ توسعه جامعه
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شـناخت خـدا،: شناسـي در پرتـو مقـولاتي همچـون از اين منظر، هدف جامعه
و پيشگويي)االله افعال(ي الهيها شناخت سنت هـاي، تقويت ايمان با ارجاع به وحي

اسلام، صيانت اجتماعي بـا اسـتفاده از علـم در مقابـل خطـرات اجتمـاعي، اصـلاح 
هاي مطمئنِ تحقيـق، شـناخت جويي از طريق روش جامعه، ارضاي خواست حقيقت

و هـاي جامعـه، بهـره بعد اجتماعي انسان در ارتباط با ويژگي گيـري از نتـايج علـم
و جامعه و بهبود كيفـي وضـع حـرَف شناسي در جهت گسترش تحقيقات اجتماعي

و برنامه و كمك به تدابير سياسي و روش آن)17(هاي اجتماعي ريزي مشاغل مختلف،
و قياسي در جغرافياي مشترك روش و بـر پايـه)18(هاي استقرايي ،»احكـام ارزشـي«،

و»احكام تكليفي« )كام توصيفياح«،
. تعريف شدند)19(

و دينـي بـر تـن(از همان آغازين مراحل ايـن تـلاش پوشـاندنِ جامـه بـومي
و متضاد كليت قلمرو اين)شناسي جامعه را تحـت تـأثير» علم«، دو رويكرد متخالف

كه. حضور سنگين خود قرار دادند جوامـع مختلـف رويكرد نخست، با اين استدلال
ا واسطه به و نظامز فرهنگبرخورداري و تجربه ها ة هـاي زيسـت هاي ارزشي متفاوت

و نيز ؛ لـذا هـايي دارنـد حضـور در جغرافياهـاي غيريكسـان، بـا هـم تفـاوت متنوع
، بلكـه»شايسـته«تنها امـرينه» شناسي جامعه«جايبه»ها شناسي جامعه«انديشيدن به

. است» بايسته«امري

ــه ــتي ن ــا برداش ــلام رويكــرد دوم، ب ــحيح از اس و ص ــق ــدان دقي از(چن ــز و ني
و بايستگي مـي)شناسي جامعه در سـاحت ايـن. پـردازد، به ترديد در اين شايستگي

و نظر علم جامعه  و منظر ـ ـ در اينجا، اسلام و نظر ديني شناسـي رويكرد، ميان منظر
ـ نظـري، بيشـتر مـدرن، سـنخيتي در ماهيـت وجـود نـدارد زيـرا از نظ ـ رِ شـناختي

هاي شناخت در علوم اجتماعي غربي بـر ايـن اصـل تكيـه دارد كـه بـا تغييـر انگاره
هـاي گونـاگوني بـه هاي مختلف، شناخت اجتماعي نيز شكل شرايط دنيوي در زمان

و خود مي گيرد، اما شناخت اسلامي بر اصلِ توحيد متكي اسـت كـه اصـلي پابرجـا
و برخورد شناخت اسلامي غير» توحيدي«منبع. ار از ثبات نامتناهي استبدونِ تغيير

و كژانگاري دانسته مي و عاري از هر نوع تباهي در علـوم اجتمـاعي. شـود ابل فساد
و تجربه است كه شناخت  و ادراكات او، بر مبناي مشاهده جديد، كاربرد عقل انسان

مي را امكان بنـا شـده» تنزيل«ي بر وحي يا كند؛ حال آنكه اساسِ شناخت اسلام پذير
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و شناسي جامعه. گرايي علم غربي معني ندارد كه در عرصه تجربه هـاي غربـي، ديـن
و به دنياي ايمان مرتبط مي دارند؛ امـا معرفت ديني را خارج از محدودة عقل دانسته

شناسـي، عملكـرد از ديـدگاه جامعـه. در بينشِ ديني، دين اساس كـل جامعـه اسـت 
نهنهادهاي جام شـود تنها تابع دين نيست، بلكه گاه نافي آن نيز شمرده مـي عه مدني،

و قوانين دنيوي است در در بينشِ ديني بـه. زيرا متكي بر قراردادهاي اجتماعي ويـژه
و جامعه نيـز بخشـي از طـرح وسـيعِ آفـرينش  اسلام، دينْ بخشي از سرشت انسان

و عملِ انسان و روابط اجتماعي است . تواند جدا از آن طـرح الهـي باشـد شان نمي ها

و آزادي هايي را كه در نظريات اجتمـاعي در نظريه اجتماعي اسلام، انسان اختيارات
انسان بايد عملِ خويش را بر طرحي الهي وفق داده. غرب صاحب است، دارا نيست

و. هاي خويش را شكوفا كندو بر اساس آن خلاقيت حركت انسـان در ايـن جهـان
و حـداكثر انتظام بخشي وي به امور اجتمـاعي خـويش متكـي بـر اراده الهـي بـوده
و. شـود اي را در قالـبِ آن اراده الهـي شـامل مـي هاي نسبي آزادي امكانـات عملـي

و اختيار در. كاركردي انسان در جامعه، برآيندي است از جبر محصول اين دو نيـرو
و تعادل، در يك موض ايـن موضـعِ.ع ميـاني اسـت عملكرد انساني، برقراري عدالت

انسان در برخورداري از اختيارات خـويش، تفـاوت عظيمـي بـا آزادي اراده» مياني«
جامعـه«در اسلام، مفهـوم. هاي غربي دارد شناسي هاي جامعه انسان در بعضي نظريه

و از پشـتوانة شناسي غربي است، مفهومي بـي كه موضوع جامعه» مدني اعتبـار بـوده
اي اســت از تضــادها؛ جامعــه مــدني غربــي مجموعــه.ر نيســتبرخــوردا» فطــري«

و بشريت به جامعـه يـا. وجـود آورده اسـت تضادهايي كه انسانِ غربي براي خويش
و تقابـل، جامعه»امت اسلامي« هـاي موجـود در جوامـع اي است كه در آن تمايزهـا

و اي عاري از تمايزهاي تحليلـي، امت اسلامي، جامعه. شود غربي يافت نمي منطقـي
و غيـره اسـت  و افراد جامعه مثل طبقه، سياست، دين در چنـين. اجتماعي بين اجزا

در جامعه و مبنـاي مطالعـات اجتمـاعي نيسـت، كـه در بيشـتر حـالي اي، فـرد معيـار
و نخسـتين عنصـر لازم بـراي  مطالعات اجتماعي غربي، فرد به عنوان واحد سنجش

و اصالت جهان.شود تحليل اجتماعي در نظر گرفته مي بيني اسلامي، بدون اينكه فرد
و ارزش» جمعيت«و» جمع«او را نفي كند،  هاي حقـوقي را واحد سنجش قرار داده

ميو جمعي را بر ارزش و حقوق فرد ارجح ، همـه اميل دوركهايمهمچون. شمرد ها
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شـمارند كـه را زنجيـرة لازمـي مـي» هاي اجتماعي ارزش«علماي اجتماعي اسلامي،
ميبا و همبستگي گروهي را استحكام در از نظر روش. بخشد فت اجتماعي شناختي،

و نمي و بـي اسلام معرفت در بستر اخلاق شكل گرفته تفـاوت بـدان توانـد مسـتقل
گراي غربـي، فراگـرد كسـبِ معرفـت را بـه دور از نفـوذ شناسانِ اثبات جامعه. باشد

و دستيابي به معرفت ارزش ا«ها دانسته در ايـن. داننـد را ممكن مـي»هاز ارزشآزاد
و ارزش ـ. هاي وي است علوم، علم جدا از عالم ـ از هر نـوع آن در اسلام، معرفت

و بدون پشتوانه ارزشي نمي آزاد از ارزش تواند خـود را بـه عنـوان معرفـت ها نبوده
و معتبر مستقر كند و جـد» ارزش«در اسلام،. مفيد اي از خود بعدي از شناخت بوده

و بسـا ارزش. دهد آن مفهوم خويش را از دست مي ها ابزاري براي شـناخت هسـتند
كـارگرفتن در صورت آخر، بدون بـه. ها هستند كه در مواردي دليل وجوديِ واقعيت

بي ارزش و مي ها، بسا كه واقعيات مربوطه غير قابل شناخت .شوند معني
)20(

آن در ميانة اين دو رويكرد، البته از رويكرد سومي مي توان نام برد كـه حـاملانِ
هم: معتقدند و مكاني هسـتيم هاي ظروف ما تابع محدوديتة درست است كه زماني

طـولاني بـه مـا رسـيده ما از واژگاني كه طي يك تاريخِ همه؛كه در آنها قرار داريم
و اين واژگان نيزكني براي بيان مقاصد خود استفاده مي هـاي در چهارچوب فرهنگم

و شيوه خاص به و سـازي مـي هـا، مقولـه متفاوت از ديگر زبـان گاه اي خاص كننـد
آن دهنـد كـه متناسـب بـا ظرفيـت هايي جـاي مـي واقعيت را براي ما در قالب هـاي

و درك ها مانع از دستيابي به فهم زبان تفاوتاين هاست؛ اما زبان ا ها ز هـاي مشـترك
مي واقعيت نمي و و توان از زندان زبان شود و فضاي معنـايي هاي محدودتر گريخت

تر كرد؛ البته آدمي تا زماني كـه در ايـن عـالم جـاي دارد بايـد مفهومي خود را فراخ
ناشـي از حضـور در عـالم مـاده را پـذيرا باشـد؛ امـا ايـن هاي مختلـف محدوديت
مي خود را بر محصولات ها هرچند رنگ محدوديت از زنند، نمـي آدمي تواننـد مـانع

هـاي بـودن فرضـيه بودن يا كاذب آن شوند كه واقعيت به عنوان داور نهايي، صادق
ة فلاسـف. شـوند، آشـكار سـازد هاي زبـاني بيـان مـي ساخت ذهني ما را كه در قالبِ

مي، در عين حال، رئاليست به اين نكته را نيز توضيح آنكه فهم مقدمطهواس دهند كه
و محدوديت بر زبان است، تفاوت به هاي آنها، نمي هاي زباني نحـو قـاطع كـار تواند

واقعيت يا مفاهمه را ناممكن سازد شناخت.
)21(
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ـ اجتماعي در طـول ـ ديني كردن علوم انساني اگرچه، تلاشي كه در جهت بومي
بعـد از گذشـت سـه ساليان بعد از انقلاب صورت گرفت، تلاشي ضروري بود، ولـي 

ـ همان  ـ چيـزي بـيش از نـوعي دهه، ارمغان آن گونه كه در سطور قبلي تصـريح شـد
و علـم. نبود» اجماع ارتدوكسِ مضاعف« و عـالم آمـوز بالمـĤل، كماكـان روايـت علـم

و روكش، همان روايت گذشته است جامعه . شناسي، با اندكي تفاوت در آستر

 سخن آخر

ي شناسـي مـدرن،ك سده از زمان آشنايي ما بـا علـم جامعـه پس از گذشت بيش از
مادر اين علم، كماكان مفاهيم بنيادين و زبان دانشگاهي و مترادفـي ندارنـد، معـادل

ترديـد، بـي. مفاهيم دچار اشكال اسـت اين براي درك رو، دانشجوي اين رشته اين از
آن سازي واژه د واژگـان رايـج شـده، دست كه به دنبال آگاهي يافتن از كمبـو هايي از

درة فـرآورد شناسـي جامعهتا زماني كه واژگان. نيست كارساز چندان تـأملي جـدي
ا با شناسي جامعه واژگانِو جعلِبردنباشد، راه به جايي نخواهد ين علممباني نظري

ــم ــري چش ــاني نظ ــي از مب ــهپوش ــي، جامع ــه شناس ــيو ب ــية ش و برخ ــتان فرهنگس
در نامه فرهنگ . تواند باشد بهترين حالت، راهنمايي بيش نمي نويسان،

و فقدان تأمل ـ دينـي فقر و تلاش بـراي بـومي هاي بنيادينِ نظري از يك سو،
و شناسي در ساليان اخير، از سوي ديگر، دانشگاه كردن جامعه هاي مـا را در معـرض

ـ عملي مسير نوعي گم و سرگشتگي مضاعف نظري يا اجمـاع ارتـدوكس(گشتگي
و تـراكم. اند قرار داده)فمضاع به بيان ديگر، امروز، جامعه دانشگاهي ما در تقـاطع
و جهان نظريه و در معركه رويكردها هاي گونـاگون گرفتـار آمـده بيني هاي گوناگون
و مصـرف در ايـن آشـفته. است و نظـر، يكـي او را بـه خريـد  نظريـه«بـازارِ منظـر

ب بندي تاريخ اروپايي غربي قاره دوره خواند؛ دومي، فرامي» راي تحليل تاريخ ايراناي
 نظريه«در وصف و آسـيايي استبداد توليـد شـيوه نظريـه«، سـومي در تبليـغ»شرقي

و رضـايت او بـه»آسيايي و نظريـه«، تعدادي ديگر در جلبِ عنايت پاتريمونياليسـم
آن ويژه شقِ به  نظريـه«،»رقيشـ اسـتبداد نظريه«،»ايراني استبداد نظريه«،»سلطانيسم

و سياست سـرزميني ،»وابسـتگي نظريـه«،»گرايـيليـوأتـ تفسـير نظريـه«،»راهبرد
،»نهـادگرايي نظريـه«،»بـدقواره مـدرنِ جامعـه نظريه«،»)گذار(مدرنيزاسيون نظريه«
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و پديـدارهاي اجتمـاعي در سـطح(نظريه مبادله اجتماعي« و تحليل فرايندها تجزيه
كننـد، از هيچ كوششي دريغ نمي» نظريه تبارشناسي«،»نظريه تاريخ فرهنگي«،»)خرُد

و  و منظـر ـ ديني در دست گرفتـه و تافت بومي و روكشي با بافت برخي هم، آستر
گر نظر جامعه . خوانند فتن در ذيل آن فراميشناختي غربي را به قرار

و شكوفايي جامعه شناسي در محافل دانشگاهي ما، سخت در گـرو امروز، اعتلا
علـوم اجتمـاعي از علـوم تفكيك، فيزيكاليستيـ عبور از رويكردهاي پوزيتيويستي

شناسـا افـزون بـر فاعـل) ابـژه(شناسا براي موضوع1التفاتي قائل شدن حيث، زيستي
و تماميت رسوب،)سوژه( از زدايي و زدايي از» از نـو فعـال كـردنِ«امر اجتماعي آن

آن آن به سويه طريق بازگرداندنِ ، پذيرش اين اصل اصيل كـه علـوم سياسي تأسيس
تري با سپهرهاي معنايي آدميان دارنـد نسـبت به اعتبار آنكه ارتباط گسترده اجتماعي
پترند ها حساس بوم هاي رايج در زيست به ارزش ذيرش اين گفته دوركهـايم اسـت،

اگر علوم اجتماعي به كار حل مشـكلات اجتمـاعي نيايـد، ارزش يـك سـاعت«: كه
.»مطالعه را نيز ندارد

توانـد آئينـه دنيـاي عينـي امروز، ما همچنان بايد ميان اين ايده كه معرفت نمـي
و موقعيت مستقل باشد، بلكه بنا به خصلت قوم ه نهـايي در مند است، هيچ واژ مدارنه

» واقعيت«زبان وجود ندارد كه به معناي تصويرسازي دقيقِ دنياي مستقلِ عيني با نام

انـد، پـس اند كه فعلاً قابـل دفـاع حقيقي باشد، واژگان ما فقط به اين مضمون نهايي
هاي خود بپـردازيم توان انجام داد اين است كه به روايت داستان بهترين كاري كه مي

و ترتيب كنشكه هدفشان دست و نهادهـاي انسـاني يابي به ارزشمندترين توصيف ها
و اين آموزه كه در سـاحت هـر نظـام انديشـگي مـي  تـوان جـاي پـاي سـاير است،

و منطقي برقرار كنيم نظام در. هاي انديشگي را نيز ملاحظه كرد، ربطي وثيق سـپس،
يـاي مشـتركي، جغراف»تعمـيم«و» تخصـيص«تـلاش كنـيم ميـان» ارتباط«پرتو اين 

و ترسيم كنيم كه در ساحت آن انديشيدن به علمي به نام جامعه شناسـي كـه تعريف
و متفـاوت هم حامل دانش و هاي بشري، هم عامل شناخت ما از جامعة متمايز مـان،

و راهكارهايي براي برون و عامل سازوكارها و حفـره هم حامل هـاي رفت از تنگناها
و عملي �.ن شودمان باشد، ممك نظري

1. Intentionality 
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